
  

 

 داردانل یپل زدن بر تنگه
 یتمارشو یمت

 محل هک داردانل یتنگه یخیِو تار یریاساط یو سابقه جغرافیایی موقعیت بررسی با مقاله این در نویسنده: درآمد
 یبرا اتییح یانقطه تنگه این. پردازدیمنطقه م در پناهجویان بحران یفبه توص است ترکیه در اروپا و آسیا پیوند
 رانِبح که دهدمی نشان منطقه یخِتار جهان و یاتادب به احاطه با ویتمارش تیماروپاست.  به شانورود یو دروازه آنها

 ۱.دارد دراز و دور بسیار ایپیشینه کنونی،

کتبر قلعه، بندری در ترکیه، برخورد کرد. ی در نزدیکی ساحل چناق، یک کشتی کوچک با قایق۲۰۱٥ سال هفده ا
ه ک ی لسبوس در یونان بود. سرنشینان اهل سوریه بودند و مقصدشان جزیرهغرق شدند سرنشین قایق سیزدهی همه
ی غیررسمی های داعش به دروازهگریدربردگان از جنگ داخلی مهیب سوریه و وحشی ای پناهجویان و جانبر
  بدل شده است.» ی اروپااتحادیه«

 »کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان«این حادثه به خودی خود به طرز اسفباری عادی بود. به گزارش 
دهنده بود احتمالاً چه تکاناند. آنمهاجر سوری در دریا غرق و یا ناپدید شده ۳٥۰۰بیش از  ۲۰۱٤تنها در سال 

رسند. هویت شخصی تا حدی که چنین فجایعی دیگر خاص و غیرعادی به نظر نمی تکرار همین ماجرا است
اژه  در شرق دریای ای که سواحل ترکیه را از جزایر یونانقربانیان نیز در غرب مورد توجه قرار نگرفت. گویی تنگه

  کند.شکل خود هضم میبلعد، و در وجود بیانسانیت را در کام خود فرو می سِفْکند نَجدا می

ا به جهای نیلگون دریای اژه اینالمللی دارند. آبقلعه اهمیت خاصی به عنوان یک معبر بینهای حوالی چناقآب
راهه، که پهنای آن در شود. این آبشناخته می» داردانل«ی ریزند که در غرب به نام تنگهای میراههآب
ترین نقطه یک و نیم کیلومتر بوده، از شرق به دریای مرمره و استانبول (پایتخت پیشین امپراتوری عثمانی) عرضکم
 یناهزاران سال، از  یبراشود. شد به دریای سیاه محسوب می و رسد که به دو سوی خود اشراف دارد و معبر آمدمی
که اروپا از آسیا میآن«می، وبه تعبیر یک شاعر ر- یآب ییکهبار ده ش یاددو قاره  یانبه عنوان مرز م –»گریزدجا 

  ما بوده است. یاسیفاصله در تصورات س یهاخط یمترس خود در کارِ ،یعتکه طب ییگو است

                                                       
  :است زیر اثر برگردان مقاله این ١ 

Tim Whitmarsh, ‘Bridging the Hellespont’, aeon, ٨ April ٢٠١٦. 
 

 ترینتازه عنوان) ۲۰۱٥( »باستان دنیای در خداناباوری: خدایان با نبرد. «است کمبریج دانشگاه در یونانی فرهنگ استاد ویتمارش تیم
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های بین گیرند، تنشکمترین فاصله با هم قرار میدر این نقطه، جایی که شرق و غرب به شکل عینی و جغرافیایی در 
گر خواهان درک بحران جاری پناهجویان در  این دو به لحاظ تاریخی به حد اعلای خود در جریان بوده است. ا

وتاه ک تر باشیم (درک این که چرا برای پناهجویان این اندازه اهمیت دارد که این سفر دریاییِاندازهای گستردهچشم
همیت ی اروپا او چرا این اندازه برای اعضای اتحادیه خاطره از ترکیه به جزایر شرقی یونان را در پیش بگیرنداما پرم

  ی داردانل، جایی است که باید از آن آغاز کرد.جا، تنگهاین ها را بازپس بفرستند)دارد که آن

ها تشود، تا مدشناخته می» گالیپولی«ی جزیرهشبهاین تنگه، که با نام » اروپایی«در دوران مدرن، سمت شمالی و 
جزیره تا حدودی به سمت شد. در واقع، در دوران مدرن، این شبهدر قلمرو ترکیه و بخشی از خاک آن محسوب می

جزیره به قلمرو متصرفات خود در سال یافت. اقدام امپراتوری عثمانی در الحاق این شبهشمال تا تراکیه امتداد می
رآغاز و س–خیز بالکان، بود که سرآغاز عصر امپراتوری عثمانی ، و کشورگشایی متعاقب آن در مناطق حاصل۱۳٥٤

شد. با این حال، حضور چشمگیر فرهنگی،  –م وافول رقبای آن، امپراتوری بیزانس، به عنوان وارث امپراتوری ر
کتا  در گالیپولی استمرار یافت ۱۹۱٥و دینی یونان تا سال  زبانی می سازی قواین که این منطقه به دوران هولناک پا
 رسید.

گالیپولی بیش از همیشه در جریان نبردهای جنگ جهانی اول به شهرت رسید، وقتی نیروهای بریتانیایی و فرانسوی 
تا ناوگان  جزیره بر آمدنددر صدد اشغال این شبه ۱۹۱٥و کانادا در سال  و باقی نیروهای متفقین از زلاند نو، استرالیا

ی داردانل استانبول را به تصرف در آورد. پیروزی ترکیه در این نبردها تا حدودی شان بتواند از طریق تنگهدریایی
کتیکی یک سرهنگ دوم جوان به نام مصطفی کمال بود که بعدها به پاس نقشمحصول درایت اش در آفرینیهای تا

 .شدها) ملقب پدر ترک» (آتاتورک«گذاری دولت مدرن ترکیه به بنیان

فته ایِ آن دوره در این نبرد به کار گرنبرد گالیپولی نبرد مدرنی بود، جدیدترین ناوهای جنگی و آتشبارهای توپخانه
که بعضی مفسران قرن بیستمیِ آشنا به متون  تری هم داشتهای تاریخی گستردهزمینهشدند. اما این نبرد پس

کردند. روپرت بروک شاعر، که به همراه نیروهای بریتانیایی اعزام ها را نظاره میمشتاقانه آنم وکلاسیک یونان و ر
هه (بدبختانه بروک پیش از رسیدن به جب» بادهای تاریخ تمام طول راه به دنبال ما خواهند بود«شده بود، گفته بود: 

ریان کپیش از میلاد لش ۳۳٤قدونی در سال ی داردانل بود که اسکندر مبر اثر عفونت جان باخت). از طریق تنگه
کرد، و این آغاز ماجراجویی کرد. اسکندر ای شد که تاریخ جهان را دگرگون میهای پرهیمنهخود را وارد آسیا 
» خاورمیانه«چه امروزه ی آنو زبان و فرهنگ یونانی را در بخش عمده امپراتوری قدرتمند ایران را در هم شکست

پیش از میلاد،  ٤۸۰نشر داد. کار او واکنشی به کشورگشایی یک مهاجم مشهور دیگر بود. در سال  ،شودخوانده می
کامی برای به زانو در آوردن یونان، به این تنگه گسیل کرده بود.  شاهخشایارشا،  ایران، سپاه عظیم خود را، در تلاش نا

با  ۱۹٥٦سیکی است که آلن مورهدِ استرالیایی در سال ی کتاب کلاای از هرودوت، مورخ یونانی، سرلوحهنوشته
کند. هایی بین خشایارشا و سرِ یان همیلتون، فرمانده بریتانیایی، اشاره میو به شباهت منتشر کرده» گالیپولی«عنوان 



  

 

یگر ر دگویی که این تنگه خود با–ی شکست سنگین نظامی شده بود ی داردانل مقدمهدو مورد، عبور از تنگه در هر
    کشید.ی اروپا و آسیا را به رخ میجدایی دو قاره

موقتی روی این گذرگاه باریک بسازند. بنا به  یمشهور است که، خشایارشا به مهندسان خود دستور داده بود تا پل
های و به همین خاطر پادشاه به افراد خود امر کرد تا آب روایت هرودوت، توفان دریایی این پل را در هم کوبید
گوارا«توفانی را زیر تازیانه بگیرند و غل و زنجیرها در این  ریا که او ارباب است و دندازند، به نشان آنبی» دریای نا

به  شاه ایران راها است تا پادی یونانیی نافرمان او است. این حکایت تقریباً به طور قطع ساخته و پرداختهبرده
 طبیعی شکستِ اینو چنین وانمود کنند که نیروهای نامرئیِ مافوق غایت پرنخوت و درخور تحقیر تصویر کرده

 رکشی را مقدر کرده بودند.کلش

گلی،  شده در قالب الواحای بابلی، ترسیمبا این حال، هرودوت دست کم یک نکته را درست گفته بود. از قضا، نقشه
گر داری میی بریتانیا نگهکه در حال حاضر در موزه عصر خشایارشا به جا مانده استی تقریباً هماز دوران شود. ا

خشایارشا به این نقشه یا چیزی مشابه آن مراجعه کرده بود (بابل در آن زمان زیر فرمان ایران بود)، چه بسا متوجه این 
گوارا«نی (به مع» توم-را-مر«شد که مدیترانه را نکته می فهمید این دریا در و چه بسا می خوانندمی») آب نا

الیه غربی دریای نافرمان و پرتلاطمی قرار گرفته که خاک استوار آسیا را در بر گرفته و آن را به بند کشیده است. منتها
گوالبته، هیچ بعید نیست که خشایارشا، که احتمالاً پیشتر هرگز از خشکی خارج نشده بود، در موا اری و جهه با نا

گوارایی داردانل، همزمان احساس هراس و حیرت کرده باشد. پناهجویان امروزی با دریایی مواجه می شوند که نا
گواراییذره گواری و نا  ای از ساز و برگ یک پادشاه ایرانی را ندارند. اش را از دست نداده، در حالی که ذرهای از نا

هومر از نبرد  یتکه روا ییجا ؛قرار دارد یباستان ی»تروا« یمنطقه یامروز یقلعهجنوب چناق یلومتریک یدر س
به عنوان دو مکان  یااروپا و آس یفکه بعدها سرمشق تعر ییجا ؛شودیجا واقع متصاحب هلن آن یبرا یاافسانه

ها نانیها نداشتند؛ یوها در روایت هومر به لحاظ فرهنگ و دین تقریباً تفاوتی با یونانیدر واقع، تروایی متضاد شد.
ی ها به تدریج به کلیشهای که ترواییبه گونه های ذهنی ایدئولوژیک خود انباشتندبعدها این روایت را با دغدغه

 قی مبدل شدند. نما، و منحط شری شلوارپوش، زن»هاوحشی«فراگیری از 

شود این مرز جغرافیایی بین آسیا و اروپا، بین شرق و غرب، را مرز طبیعی و محتومی فرض کرد، بنابراین، آسان می
گونه نیست. آناتولی، که تقریباً آوردگاهی که از دل خاک این خطه سر بر آورده است. اما، در واقع، قضیه اصلاً این

ی مرزی بود. آن تصور در دوران باستان عملاً فراتر از یک منطقه گیرددر بر میی امروزی را ی غربی ترکیهنیمه
ها درست باشد. هزار سال قبل از میلاد مسیح، نوآمدگان شاید از بعضی جهات و فقط در بعضی دوره» آوردگاه«

گاه  هایی در امتداد ساحل غربی تشکیل داده بودندیونانی کولونی ی خواندند. در سدهمی »ایونی«و این شهرها را 
ها یا اهالی یونان) را هم به (ایونی» یونا«ایران، این شهرها را تسخیر کرد و  شاهِکوروش،  ششم پیش از میلاد

ها به تحریک اهالی این شهرها و تشویق آنان به شورش در اوایل فهرست اتباع تحت امر خود افزود. اقدام یونانی



  

 

یلاد اسباب تسریع یورش ایرانیان به یونان شد. در آن زمان، شهرهایی ایونی به نوعی ایالاتِ ی پنجم پیش از مسده
ی دوم پیش از ها پیش از ورود یونانیان و ایرانیان، در هزارهرفتند. اما مدتایران به شمار می پادشاهیِسرحدیِ 

شود در نواحی شام و ها، را داشت که آثار آن را میمیلاد، نواحی مرکزی آناتولی امپراتوری قدر قدرت خود، هیتی
شود، نقش تاریخی های دنیای باستان دیده میرد بسیاری بخشمشاهده کرد. بنابراین، همچنان که در مورودان میان

ای بود؛ اما های منطقهی حائل بین قدرتها، آناتولی منطقهشد. در بعضی دورهآناتولی در گذر زمان دگرگون می
 شد. و سرحدات امپراتوری آن دوره در جای دیگری واقع می آمدای به حساب میگاهی خودش قدرت منطقه

وپا و ار یانم یمرز توانیم ی. در واقع، به سختیعیطب یاتنه واقع اندها بودهانسان یاسیس یداتها محصول تهمقاره
دو را  نیکه ا یکیبار یاییراه دراز آب تریعدر شمال دارند، وس یعیدو خاک مشترک وس ینکرد، چرا که ا یمترس یاآس

این است که، حتی این دریا در اصل به عنوان مرز مد نظر گرفته ی مهم نکته .کندیداردانل از هم جدا م یدر تنگه
ا را نه دنی –رودانی، عبری، مصری، و یونانیمتون میان–شد. در نخستین متون باستانی متعلق به این منطقه نمی

که برحسب قلمروهای سیاسی، امپراتوریبرحسب قاره ان که مرزهایشقلمروهایی  ؛گرفتندمد نظر می هاها و ایالتها 
جایی بود. در هر حال، تا روی و در حال جابهروی و پسها همواره در پیشدر گذر از دریاها، رودها، و رشته کوه

 های فرهنگی و اقتصادی در سمتالمللی، تمام فعالیتم به عنوان یک بازیگر بینوپیش از پیدایش امپراتوری ر
و فلسطین، در آناتولی، و در یونان متمرکز شده بود. این ایده که  شرق، در تکه خاک واقع بین مصر و سواحل شام

گُ» های اروپاییایقارههم«ها به عنوان یونانی های غرب ها) و اسپانیاییها (فرانسویلاشتراکات بیشتری با 
ا ا، و اسکاندیناوی ردار خواهد بود. (آلمان، بریتانیای خندههای شرق و جنوب، ایدهها و مصریاند تا با فنیقیداشته

 های دوران کلاسیک تقریباً ناشناخته بودند.)های بادخیز دوردست برای یونانیهم فراموش کنید: این سرزمین

قطعاً برگرفته از اساطیر یونانی است، اما » اروپا«ها از کجا آمده است. اسم گذاری بین قارهی تفاوتپس ایده
بود؛ ن» اروپایی«ها ندارد. اروپای جوانِ اساطیری اصلاً سیم مرزبندی بین قارهی مورد نظر ربط چندانی به تراسطوره

فنیقی، یعنی اهل جایی واقع در لبنان امروزی بود. شاهزاده خانم، اروپا، در ساحل مدیترانه با دوستان همسن و سال 
گاو، ام کرد، و بر آن سوار شد. نرهگاو زیبایی در آن نزدیکی دید. اروپا جانور وحشی را رخود سرگرم بازی بود که نره

ی یونانی کرت شنا تن به آب دریا زد و تا جزیره که در واقع همان زئوس (سلطان هوسران خدایان) در شکل مبدل بود
ای ای کرت، به دنیا آمد. این داستان اسطورهجا با اروپا همبستر شد. از این همبستری، مینوس، پادشاه افسانهو آن کرد
ای در انههای سلطنتی و افسی تبار مشترکاً فنیقی و آسمانی یکی از خانوادهی تمایزگذاری قومی بلکه دربارهبارهنه در

 دنیای یونانی بود. 

چه قطعی است این است که هرودوت، این که این اسم چگونه بعدتر معرف یک سرزمین شد اصلاً روشن نیست. آن
ها را در اختیار ما ترین روایات بازمانده از ماجرای قارهحه، بود که قدیمیقریاندیش و خوشنازک» پدر تاریخ«آن 

و اروپا. هرودوت تحت تأثیر  خواند)، آسیامی» لیبیه«شناخت: آفریقا (که آن را گذاشت. هرودوت تنها سه قاره می



  

 

گهان گستردههای فکری عصر خود بود، دورانی که افقانقلاب د: او نه فقط مصر و نواحی تر شده بوهای یونانیان نا
هایی را که ما امروزه به شناخت، و همین طور سرزمینرودان بلکه ایران، عربستان، و هند، را هم میمدیترانه و میان

های دیگر. نظرات او تا حدودی و همچنین بسیاری سرزمین میشناسنام ارمنستان، ترکمنستان، و گرجستان می
تر برای اقدام ی مهماین فضایی بود که به لحاظ مفهومی گسترش یافته بود. اما انگیزهبخشی به کوششی برای سازمان

کام خشایارشا به یونان در سالای سیاسی بود. هرودوت متعاقبِ حملهای انگیزهبندی قارهاو به تقسیم ی های نا
 نیز بود).  یخارتوی اوج روایت او در کتاب هایی که نقطهنوشت (سالپیش از میلاد می ٤۷۹-٤۸۰

ی حفظ یونان از گزند حملات آتی ایرانیان نوشت، آتنی که ناوگان عظیمی به بهانهافزون بر این، هرودوت در آتن می
ها نیز همزمان مبالغ هنگفتی، گاهی به زور، به عنوان خرج حمایت از دیگر هرچند که آتنی ؛ایجاد کرده بود

ل ی داردانشد. این ایده که تنگهو این مبالغ صرف زیباسازی شهر آتن می کردندمیشهرهای یونانی دریافت دولت
شوند و به مصاف هم ها از هم جدا میای است که تمدنی گسست طبیعی شرق و غرب بوده، و این نقطهنقطه
احی مشرف به ی نظامی، اقتصادی، و هنری مطلق در نوروند، در رویاهای آتن برای کشورگشایی و کسب سلطهمی

 ریشه داشت. » ترس سیاستِ«دریای اژه و در تدوین یک 

اجرا را به م یهمه یدئولوژیک،ا-یانهکشورگشا هاییزهبه انگ یمتک بندییمقاطع شرق و غرب، تقس بندییمتقس ینا
را بیش از اندازه و آن  کردای حمایت نمیبندی قارهی تقسیمخود هرودوت هم قاطعانه از این نظریه .گویدیما نم
کیت او دلیلی داشت. زادگاه او هالیکارناسوس (بودروم در ترکیهبخواهی میانعطاف و دلبی  ی امروزی)دید. شکا

ها پیش از ورود ها مدتقرار داشت. پدرش احتمالاً نه یونانی بلکه کاریایی بود (کاریایی» آسیایی«در سمت 
ه ما یی ک»اروپا« گفتند). دیگر این کهو به زبان خاص خودشان سخن میزیستند مهاجران یونانی در این منطقه می

ت و حتی به ایتالیا به صور گرفتی هرودوت نبود: عملاً اسپانیا و فرانسه را نادیده میشناسیم چندان مورد علاقهمی
خاور نزدیک و مخصوصاً مصر و های باستانی کرد امپراتوریسخر میچه ذهن او را مُ. آنکردمیبسیار مختصر اشاره 

ا ها را نه باو این تمدن» شود.جای دیگر این همه شگفتی یافت نمیدر هیچ«در مورد مصر نوشته بود: –بابل بود 
گرچه شرقیی تحسین میبیزاری بلکه به دیده ها به نظرش عادات عجیبی، معمولاً در مورد خورد نگریست. در کل، ا
ک ک، خا ان، و روابط جنسی، و البته گرایش انکارناپذیری به استبداد داشتند، آداب و رسوم سپاری مردگو خورا

آداب و رسوم اهالی لیدیه همانند آداب و رسوم «گفت: دید. برای مثال، میها را ابداً غریب و بیگانه نمیآن
 ».بینندشان را به چشم روسپی میبا این تفاوت که دختران-ها است یونانی

جغرافیایی که هرودوت ثبت کرده بود، عملاً، اثرگذاری اندکی در دوران باستان داشت. در دورانی که -مکانیالگوی 
های ی قارهروی بوده، ایدهروی و پیشجایی و مشحون از پسها دائم در حال جابهها و امپراتوریمرزهای تمدن

زبان تینلا سیدن دوران قرون وسطا بود که اروپای غربیِثابت و استوار حرف چندانی برای گفتن نداشت. تنها با فرا ر
 و شناختی بین خود و دنیای اسلام و (تا حد کمتری) دنیای مسیحیت ارتودوکس بر آمددر صدد تمایزگذاری هستی



  

 

و الگوی هرودوتی در تخیل عمومی نقش بست. برعکس، در دوران  ها قوام گرفتی تفاوت قارهگونه ایدهاین
 شد.ای محسوب میی مدیترانهپارچهآسیای غربی همچنان، و تا حد زیادی، بخشی از دنیای یکباستان، 

کنندهآن یک،در دوران کلاسشود. جا آغاز میو مشکل از همین اروپا از  یچه ما در حال حاضر به عنوان مرز جدا
عامل و با هم ت رسیدندیها به هم مرهنگبود که ف ییبود، جا یزدو ن ینا یتماس و تلاق ینقطه گیریمیدر نظر م یاآس
لی میلتوس، شهری واقع در سواحل آناتولی و در پنجاه امثال، نخستین فیلسوفان یونانی از اه یبرا. کردندیم

ه بینی کرد (و در چاهی افتاد)، بکیلومتری شمال زادگاه هرودوت بودند. تالس، اولین کسی که وقوع کسوف را پیش
ه معنی ها ب، به زبان فنیقی»تال«ظاهراً برگرفته از –ش گفت اما اصالتاً فنیقی بود و ناممیزبان یونانی سخن 

ی چیزها ش اشاره داشت (تالس بازرگان دریانورد بود)، و در عین حال آب را عنصر اساسی همهبه شغل –»مایع«
کسی–دانست. تالس می کسیماندر و آنا رد اما عمیقاً کبه زبان یونانی تکلم می –منسمانند جانشنیان میلتوسی خود، آنا

ها و درک آنان از انتظام اجرام آسمانی بود. برای بازرگانانی تحت تأثیر دانش باستانی خاور نزدیک، به ویژه بابلی
گسلی نبود که فرهنگمانند تالس، دریانوردانی که حال کل درازای مدیترانه را می ند کها را از هم جدا پیمودند، دریا 

  ساخت.ای میهای تازهها و ایدهها و قصهچسباند، و فراوردهها را به هم میبلکه سریشی بود که آن

 های شرقی وی داردانل اصلاً مانعی بین سرزمینی دوران باستان، تنگهشود فراموش کرد که در بخش عمدهآسان می
کن در سواحل مدیترانهمی غربی نبوده، بلکه یک گذرگاه آبی بود که سفرها را تسهیل سفر  صولاًا کرد. برای جوامع سا

کثر باستانیان، تنگهتر و ارزاندریایی بسیار آسان ی رهی داردانل نه مرزی بین دو قاتر از سفر زمینی بود. در نگاه ا
بود که حجم عظیمی جا کرد. همیناروپا و آسیا، بلکه یک راه آبی بود که دریای اژه و دریای سیاه را به هم وصل می

شد، یونانی که خاک ناهموار خودش قادر به تأمین ها میی یونان بارِ کشتیاز غلات برای سیر کردن شهرهای گرسنه
قرن  یی آتن و اسپارت در بخش عمدهیافت. در نبردهای فرسایندهخوراک جمعیتی نبود که به سرعت افزایش می

ها را در پی آورد موفقیت آنان در به سازی که پیروزی اسپارتیرنوشتپنجم پیش از میلاد، از جمله رخدادهای س
ی داردانل بود، که به وقوع قحطی در آتن منجر شد. به همین نحو، هدف نهایی حملات دست گرفتن کنترل تنگه

 امروز روز نیزشد به دریای سیاه بود.  و گشایش مسیر آمد ۱۹۱٥ها در نبرد گالیپولی در سال بریتانیایی-هافرانسوی
 رود. ی داردانل پرآمدوشدترین معبر دریایی دنیا به شمار میتنگه

ها بلکه را از سفری نه بین قاره –به معنی دریای (پونتوس) هله–» هلسپونت«در واقع، این تنگه نام باستانی خود، 
کش رین تی بلکه بر پشت یک قوچ زدر امتداد گذرگاه آبی دریای سیاه گرفته است. هله و برادرش فریکسوس نه با 

نجات داده بود. قوچ از خاک اصلی یونان در » اینو«شان های شوم نامادریجادویی سفر کردند که آن دو را از نقشه
کرد (یا پرواز کرد، بسته به این که چه روایتی را میی هنوز بیامتداد دریای اژه تا این تنگه گذر  خوانید)نام شنا  و با 

گهان سقوط کرد و مرد، از دریای س کنون در گرجستان قرار دارد. با این حال، هله نا یاه به کولخیس رسید، بندری که ا
 گذاشتند. فریکسوس به محض رسیدن به» هلسپونت«ها این آب غریقآخرین)  نهقطعاً و اسم تنگه را به یاد اولین (و 



  

 

 بها، هوجوهای آرگوناتی جستو مایه ترتیب پشم زرین مشهور و به این مقصد، قوچ را به درگاه زئوس قربانی کرد
 های باستانی، آرگو اسم اولین کشتی بود. وجود آمد. در بعضی روایت

پیرامون  هایدنیا بودند. اسطورههای نافذی برای تصور ها فقط افسانه نبودند، بلکه شیوهبرای باستانیان، اسطوره
کشیدند که تحت امر تجارت دریایی بین نواحی مجاور دریای اژه و دریای سیاه تصویر می پشم زرین دنیایی را به

گذاری این تنگه نه از ی راجع به نامرفت. به عبارت دیگر، اسطورهی هلسپونت محور آن به شمار میبود و تنگه
  گفت.های تجارت دریایی سخن میها بلکه از تلاقی راهجدایی قاره

گران، ترین نقطی هلسپونت چنان باریک است که در باریکی کشتی نبود؛ اما تنگهسی قادر به تهیههرک البته ه شنا
گران توانا، قادر به پیمودن آن ه، باختی دو دلاند. در دوران باستان، داستان عشقی تراژیکی دربارهدست کم شنا

. پدر کردندن سوی تنگه، آبیدوس و سستوس، زندگی میها بود که در دو شهر این سوی و آهرون و لئاندر، بر سر زبان
کردند که جایی برای توجیه عشق او به لئاندر ای از دخترشان هرون مراقبت میو مادر هرون چنان به شکل حسودانه

که هرون در آن محبوس شده باقی نمی گذاشت. به همین خاطر، لئاندر هرشب با شنا خودش را به برجی در کنار دریا 
گذاشت. یک شب که هرون کنار ی بالای برج میو راهنمای سفرش فانوسی بود که هرون بر پنجره رساندمی بود

د و اش را گم کرنور را خاموش کرد. لئاندر، سردرگم در تاریکی، راهساحل در انتظار لئاندر بود، تندبادی فانوس کم
ن که مشعوق خود را مرده دید، خودش را از بالای برج به جان لئاندر را به ساحل آورد، و هروغرق شد. دریا یپکر بی

  پایین انداخت.

ای موسوم به ، لرد بایرون نیز به شکل موفقی سفر لئاندر را تکرار کرد. امروزه رخداد سالانه۱۸۱۰ سال در می
ها رکوزی قاطع تو یادآور پیر» روز پیروزی ترکیه«داشت شود که البته هدف آن بزرگبرگزار می» شنای هلسپونت«

است، نبردی که به تأسیس دولت سکولار ترکیه به رهبری آتاتورک انجامید. این  ۱۹۲۲بر نیروهای یونانی در سال 
ریزی شده است، هرچند که آن داستان کهن برنامه ۲۰۱٦شود، و برای برگزاری آن در اوت برگزار میرخداد هنوز 

کنون های بسیاری را، همانند ها اجساد سوریی بحران پناهجویان، طنین تازه و غمباری یافته است. آبدر سایه ا
سرک ردی، پاز جمله آلان کُ ؛اندبه سواحل ترکیه (و همچین جزایر شرقی یونان، سیسیل، و شمال آفریقا) آورده لئاندر

و  ودروم (هالیکارناسوس باستانی، زادگاه هرودوت) رسیدبه ساحل ب ۲۰۱٥ سال ای که جسدش در سپتامبرسه ساله
 تصویرش موج عظیمی از همدلی در سراسر دنیا بر انگیخت.

ی موانع انسانی بر سر راه عشق دریا همیشه قربانی گرفته است. با این حال، داستان هرون و لئاندر بیشتر درباره
ی ی اصلیابد. این همان نکتهپدر و مادر هرون از او نمود می یجویانهجا در قالب مراقبت سلطهحقیقی است، که این

در  یرشکسپهای اووید و موسایوس از این داستان و حتی روایت کریستوفر مارلو از این ماجرا است. در روایت
و در  ذاشتگ کنار کلاً را طبیعی موانع دلیل به باختگاندل جدایی یمایهبن »یترومئو و ژول«در ماجرا  ینا ینیبازآفر

ه بر سر ک ییبلاها ینو همچن کنندیم یجادا یگرانخود و د ینب یها به شکل ارادتمرکز کرد که انسان یعوض بر موانع



  

 

و خشونتی  ورزی و یگانگی استها توان انسان برای عشقمضمون این مجموعه داستان .آورندیتر مجوان یهانسل
 آید. یاسی پدید میهای خانوادگی و سکه با ایجاد مرزبندی

و فرهنگی ناشی از بحران پناهجویان سوری نیست.  های عمیق سیاسی، اقتصادیقصد من دست کم گرفتن چالش
عاً نه و قط–ها نفر ی صدها میلیونی این درماندگان آیندهسابقهی برخورد اروپا و ترکیه با مهاجرت انبوه و بینحوه

انداز تاریخی این ماجرا را نیز نباید نادیده گرفت. بسیار آسان واهد زد. اما چشمرا رقم خ –فقط خود این پناهجویان
دانل نه جایی فرض کرد. با این حال، دارو اساساً مقاوم در برابر جابه ها را ثابت، دائمیشود مرزهای بین قارهمی

ها در سراسر تاریخ همواره در جایی که انسان ؛ی تلاقی استبین شرق و غرب بلکه یک نقطه» طبیعی«یک مرز 
و عاشقان جوان.  خورده، بازرگانان پرشورگران سالو همچنین اندیشه ریان و یورشگرانکاند: لشحال تعامل بوده

  د.انها از دیرباز کردهیک تخطی نیست، این کاری است که انسان» اروپا«و » آسیا«گذشتن از دریای واقع بین 
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